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ویژه‌نامۀ بیست‌وپنجمین سالیاد شهادت
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

�ب  هاد�ت �ب اطره �ش �خ

محمدعلی ابراهیمی  

دسـت  روی  دسـت  همـه  تقریبـا  نمـی‌رود.  یـادم  از  روز  آن  هرگـز 
و  نـاک  دهشـت  واقعـه  یـک  شـنیدن  منتظـر  بودنـد.  گذاشـته 
سـهمگین بودند. ترس، وحشـت و هراس اندام دوسـت و دشـمن 
را بلـرزه در آورده بـود. هیـچ کسـی را یـارای تفکـر و تدبـر نبـود. همـه 
گـوار  نا به‌انتظـار خبـری سـخت  و  مانـه  رسـانه  بـه صـدای  گـوش 

بودنـد. 
یـک  تصمیـم  و  به‌عملکـرد  فقـط  گوش‌هـا  و  چشـم‌ها  روز  آن  در 
مـرد دوختـه شـده بـود. همـه آن را تنهـا مانـده بودنـد و از دور نظـاره 

می‌کردنـد کـه امیـر قبیله چه می‌کنـد؟ او را در اوج خطر و در کانون 
گریـزی داشـتند،  کـه پـای  گذاشـته بودنـد. هرکسـی  بلاهـت تنهـا 
خزیـده و در کرانه‌هـای خـون و آتـش خوسـپیده بودنـد. غرب کابل 
امـاج از انفجـار تیروترکیـش بـود. سـایه دود و بـوی بـاروت آمیختـه 
و  جسـدها  می‌رسـید.  مشـام  بـه  مقاومـت  جوانـان  تـازه  خـون  بـا 
پیکرهـای مجاهـدان بـا مـرام کـف سـرک‌ها را پوشـانده بـود. غیـر از 
قامت بابه شـهید و چند یار همسـنگرش اندامی راسـت و اسـتوار 

دیـده نمی‌شـد.
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در آیینه‌ی ادبیات و شعر

کـه به‌وجـودش افتخـار می‌کنیـم و  بابـه را می‌گویـم! بلـی همانـی 
در سـایه نامـش نفـس می‌کشـیم و حتـی برخـی مـان به‌نـان و مقـام 
کـرده بودیـم و  رسـیدیم؛ امـا آن روز او را مثـل شـیری در قفـس رهـا 
کاری بـرای رهایـی او از ایـن مخمسـه نکردیـم یـا نتوانسـتیم  هیـچ 

بکنیـم یـا نخواسـتیم. 
کـی و عجـب  عجـب روزی سـختی بـود! عجـب صحنـه وهمنا
کـه امیـدوارم دیگـر هرگـز نیایـد و تکـرار نگـردد. مـرد  روز سـیاهی! 
گاه  گاه در دخمـه و  کـه  قبیلـه را چنـان در تنگنـا قـرار داده بودنـد 
در صحنـه می‌تپیـد و بـی قـرار و نـا آرام بـود. بارانـی از راکت و گلوله 
یـد و غـرش بمب‌افگن‌هـا آرامـش را بـه کلـی از بیـن بـرده بود.  می‌بار
جانـوران وحشـی ادم خـوار از چهـار طـرف شـهر حلقـه محاصـره 
را تنـگ و تنگتـر می‌کردنـد. لحظـه بـه لحظـه به‌طعمـه نزدیـک و 
کـرده و اشـتهای شـان  تیـز  نزدیک‌تـر می‌شـدند. چنـگ و دنـدان 

تحریـک شـده بـود. 
آن روز برخی‌هـا بابـه را به‌خـود قیـاس می‌کردنـد. تصور داشـتند که 
خبـر فـرار و متـواری شـدنش از دور دسـت‌ها شـنیده شـود. ولـی او 
کـه مـن بـدون شـما در  گفتـه بـود: »از خـدا هیـچ وقـت نخواسـتیم 
جـای بـروم، شـما را در معرکـه بگـذارم و خـودم جـان خـود را نجات 
کنـار شـما  کـه در  بدهـم، نـه ایـن را از خـدا نخواسـتیم؛ خواسـتیم 
کنـار  کشـته شـوم؛ و در خـارج از  خونـم اینجـا بریـزد؛ در بیـن شـما 

شـما هیـچ زندگـی برایـم ارزشـی نـدارد.«
بـود.  شـجاع  علـی)ع(  پیشـوایش  مثـل  داشـت.  شـیر  دل  واقعـا 
اگـر  بـود.  راسـتین  و  بی‌آلایـش  ایمانـش  و  مـرام داشـت  بـا  زندگـی 
کـه در هـر صـورت خـود را پیـروز بدانـد،  کسـی پیـدا شـود  در دنیـا 
زندگـی و شـهادت برایـش یـک سـان باشـد و بـه اعتقـادش ثابـت 
قـدم شـناخته شـود؛ او فقـط یـک نفـر اسـت کـه همـان بابـه شـهید 

وبـس. اسـت 
او مردم را سـپر بلای خود نکرد. جماعت را تنها نماند. یاران خود 
کنارهـم و مردانـه بـه‌ اسـتقبال خالـق  را قربانـی نسـاخت. همـه در 
خود شـتفاتند و باهم پرواز و عروج کردند. با سـرخگون شـدن آنان 
زمسـتان سـتم رفـت، فقـط سـیاهی به‌صـورت نحس شـکارچیان 
و بـزدلان مانـد. لکـه ننگـی کـه هرگـز زدوده نمی‌شـود و داغی اسـت 

یخ ماندگار شـده اسـت. کـه بـر پیشـانی تار

افسـوس کـه در آن روز بالاخـره صـدای لـرزان رسـانه اسـتعمار پیـر از 
کـه مـزاری و همراهانـش بـه  منابـع آل‌سـعود وهابـی بگـوش رسـید 
دسـت دشـمنان قسـم خـورده اش اسـیرگردید. ایـن خبـر آن قـدر 
گ بـود که حتی گوینـده آن از هزاران فرسـنگ  سـنگین و هـراس نـا
دغدغـه  و  اضطـراب  لحـن  بـا  و  بـود  کـرده  تـرس  احسـاس  دورتـر 

می‌خوانـد. 
شکارگران بزدل اجازه ندادند آن شب به ‌سحر برسد. ترسیدند که 
مبـادا طعمـه شـکار خود شـوند. آخر آنان کم آدم‌هـای نبودند. آنان 
مـردان قبیلـه و عصـاره مقاومـت خونبـار هـزاره بودنـد. نگهداشـتن 
آنـان دل شـیر می‌خواسـت و قفس‌های از جنـس فولاد می‌طلبید. 
زود دسـت بـه‌کار شـدند و ناجـوان مردانـه و برخالف همـه اصـول 
انسـانی، ملـی، دینـی و بین‌المللـی اقـدام بـه کشـتن اسـیران خـود 
یختنـد! و چـه  کانه خـون آنـان را ر کردنـد. چـه وحشـت‌ناک و سـفا
قسـاوتمندانه روح از بدن آنان خارج سـاختند.! چون آنان از نسـل 
کـه در طـول  خـوارج و از دگـم اندیشـان متحجـر سـنگدل هسـتند 
یـخ بـا علـی و شـیعیان آن از همیـن روش بهره گرفته و سـبوعانه  تار

یدند. جسـدهای مطهـر شـهیدان را در
روح شهیدان سرخگون و بابه شهید متعالی و راه آنان مستدام باد. 
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